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 خلاصه مباحث گذشته:

ید هیئت قین بود که ائینی ای مرحوم ناتواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده باشد. ادعیک قید می این بود که بحث در مورد

قید  وصحیح است  نائینی ادعای مرحوم فرمود:. استاد ه بود. مرحوم خویی قائل به امکان شدشوندو قید ماده با هم جمع نمی

 شوند. ماده و هیئت با هم جمع نمی
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 مقدمه واجب

 دوران رجوع قید به ماده یا هیئت

 توجیه کلام صاحب حاشیه

ست. یه صحیح نیحب حاشتواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده باشد، ادعای صابا توجه به این که گفته شد، یک قید نمی

تا یک  ید زده شوده تقیک تقیید و دو تقیید است. یعنی امر دائر است که ماددر مقام دوران امر بین ی :رموده استف ایشان

د بیاید. علت هور به وجودو ظ مخالفت با ظهور به وجود بیاید یا هیئت تقیید زده شود و تبعا ماده هم تقیید زده شود تا مخالفت

 لبتهاقیید است. یک ت وت که دو تقیید در کار نیست بلکه دوران امر بین یک تقیید این که ادعای ایشان صحیح نیست این اس

 اد ایشان ازمرود: شکند که ظاهر کلام ایشان توجیه شود و گفته ن ایشان اقتضاء میایشان عالم بزرگی است و جلالت شأ

 تقیید و تقید است. ،تقییدین

 اجتماع قید ماده و هیئت عدم نکته 

حدوث  مثلا آیا تواند قید واجب باشد یا نه؟این است که اگر قیدی که به هر نحوی که قید وجوب است آیا میبحث ما در 

شرط واجب  همین حدوث قیام توانداگر حدوث قیام شرط وجوب باشد آیا می تواند قید واجب و وجوب باشد؟زوال می

واجب  ، قیدبقاء آن قیدو از حیث  حدوثا قید وجوب باشد تواندمی یک چیزی :1باشد؟ این که مرحوم شهید صدر فرموده است

تواند د با حفظ خصوصیاتش میکه آیا یک قی شودخروج از محل بحث است. نکته محال بودن در این نقطه متمرکز می ،باشد

اشد و از حیث که یک قیدی از حیث بقاء قید واجب ب اما در حدوث و بقاء که اشکالی وجود نداردقید واجب و وجوب باشد؟ 

  است. مطرح شده است از محل بحث خارجپس تفصیلاتی که در بحوث . حدوث قید وجوب باشد

 وجوه مطرح شده در بحث رجوع قید به هیئت یا ماده

 :در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا به ماده نتیجه این شد که مجموعا سه وجه وجود دارد

خوند مرحوم آو  شیخحوم مرتقیید وجوب و ابطلال تقید ماده باشد و یا فقط تقیید ماده باشد. که دوران بین این است   -1

 جه است.واین  مختار ما نیزبین تقیید ماده است.  و فرمودند:  دوران بین تقیید هیئت و ابطلال تقیید ماده

                                                           
 .215ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/2/215/توضیحه
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 ک تقیید و یک تقیید است. دوران بین ی :مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی فرمودند  -2

 ران بین دو تقیید و یک تقیید است.دو ) کلام صاحب حاشیه(احتمال سومی وجود داشت -3

 بحث کبروی دوران امر بین رجوع قید با ماده یا هیئت

 مرجح داشتن تقدم تقیید ماده

وجود دارد آیا مرجحی برای تقدیم یکی  ،یک تقیید شدبین و  هیئت و ابطال تقیید مادهاگر قبول کردیم که دوران امر بین تقیید 

. زیرا موردی که با یک تقیید محل تقیید دیگر منتفی بشود، نسبت به مورد که یک تقیید مرجح دارد :یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود

م کند تا فقط یک تقیید لازپس قید به ماده رجوع می الضرورات تتقدر بقدرها. طرفیز که فقط تقیید است، مرجوح است و ا

 1بیاید.

 مرجح نداشتن تقدیم تقیید ماده

اما در مقام این  .ادعای شیخ صحیح است : در دوران امر بین دو مخالفت ظهور و یک مخالفت ظهور،2فرمایندآخوند میمرحوم 

عرفا این گونه شود. محل اطلاق باطل می ماند وباقی نمی ماده اگر قید به هیئت رجوع کند مجالی برای اطلاق .گونه نیست

تقیید ماده یک تصرف   تصرفی که این چنین نیست، مقدم باشد. را از بین ببرد، نسبت به یک ظهورنیست که اگر تصرفی محل 

تصرف در یک اطلاق است. ولی لازمه تصرف در یک اطلاق این است که ماده  ،است و تقیید هیئت یک تصرف است و هر دو

 داند. ن بین دو تصرف و یک تصرف نمیاطلاق نداشته باشد و عرف این مطلب را دورا

نیست. در  ین گونهاو یک تصرف باشد، یک تصرف مقدم است اما محل بحث  فرماید: اگر دوران امر بین دو تصرف ایشان می

ه نیست که این گون شود.  تصرف مستلزم اخلال به ظهورحاصل میخود به خود صورت تقیید هیئت، تضییق ماده قهری است و 

رجح بودن ز است که منیا ،متوانیم احراز کنیم مرحج وجود دارد.  برای تقدف مستقل باشد. لا اقل این است که ما نمیمثل تصر

 شود.احراز نمی در محل بحث مرجح داشتن احراز شود در حالی که

                                                           
 .253ص ،1ج الانصاری، المرتضی الشیخ الانظار، مطارح 1

العکس یوجب ارتفاع  ا عرفت: من أولویة تقیید المادّة من تقیید الهیئة؛ إذفالحکم هو م -شرط فیهما هو الحدوث أو البقاءکأن یکون ال -ففیما إذا کان وجه الاشتراط واحدا»

 «الإطلاقین و إن کان فی أحدهما التقیید حکمیّا،

 

 .105ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

http://lib.eshia.ir/13108/1/253/ففیما
http://lib.eshia.ir/27004/1/105/تتمة


 1398/ 9/ 11: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 043: جلسهشماره   

 ماده به قید رجوع تقدیم ادله: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   هیئت یا ماده به قید رجوع بین امر دوران :موضوع عام

 U1mg1_13980911-043_mk2_mfeb.ir 4صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 تقدیم تقیید ماده به خاطر اجرای مقدمات حکمت

لا گذشت. ما قب است که نتسبهمه همان بحث ماده که مرتبط ب یئت بیانی داردمرحوم نائینی در مقام ترجیح تقیید ماده بر تقیید ه

رحوم رای کلام مورتی بصماده منتسبه معقول نیست و حاجتی به این بیان نیست. اما در این دوره  در دوره قبل گفته بودیم 

 بیان کردیم. با کمک عبارات شیخ حسین حلی نائینی و شیخ

 وع قید به ماده یا هیئت از منظر شیختنزلی نبودن بحث دوران رج

ر اده از منظمیئت و هشود که بحث دوران رجوع قید به با بیان مطالب مرحوم نائینی و مرحوم شیخ این مطلب نیز روشن می

باشد  یئتهوع قید به ر رجباید انکا مرحوم شیخ تنزلی نیست. اولا عبارات ایشان چنین ظهوری ندارند و ثانیا علت تنزل ایشان

وم شیخ در . مرحکندیمولی قید هیئت را به معنای دیگری تفسیر  را قبول دارند هیئتبه قید رجوع شیخ انصاری   حومکه مر

ن ایشا. کندیر میآن را تفسمشروط را قبول دارد ولی به نحو دیگری  تفسیر وجوب مشروط اشکال دارد و الا ایشان وجوب

 مثلال کرد. ت را قبوولی نتیجه رجوع قید به هیئزیرا معنای حرفی است و جزئی است است  تقیید هیئت محالقبول داشت که 

 شروط بشودفرماید محال است که وجوب مآن را جعل کرده است. شیخ میوجوب حال استطاعت دیده است و  رحج را د

و واجب بر ا اگر کسی استطاعت ندارد حج . لذات.دیده اس حال استطاعت در حج را وجوب بر حج مترتب شده است ولی

 .دهیا ذات ما منتسبه  رجوع قید به مادهمحل بحث را این گونه بیان کرده است:ینی مرحوم نائپس نیست. 

 معنای ماده منتسبه

ت ستطاعاارد در ظرف دیعنی حجی که وجوب ماده حج است  .تعلق داردبه ماده منتسبه  قید م نائینی فرمود: در باب حجمرحو

ه شرط کاستطاعت  .نیست ماده است. مثل طهارت برای نماز که انتساب مد نظر ذات ماده منتسبه، تقیید در مقابل .وجوب دارد

 جوب داردکه استطاعت برای حجی است که و است فرقش این است در نماز است با طهارت که شرط واجبدر حج وجوب 

 .چنین حجی عند الاستطاعه است، حجی که وجوب به او منتسب شده استیعنی یعنی ماده منتسبه. 

مستطیع  ر خصوصبه است بگوید حج عت دیده است. خواستبه این بیان است که حج را در حال استطا ماده منتسبهفیت کی 

ا واجب ر حج حال استطاعت است. مقید به . قهرا حجی که وجوب داردستدیده ارا در حال استطاعت حج  ،واجب است

دارد در  وجوب قهرا حجی که حج را در حال استطاعت دیده است بعد گفته است وجوب دارد. کند.منحصر به استطاعت می

-می نتسبه رجوعمماده  به است و قیدماده منتسبه  از این مطلب این گونه تعبیر کرده است: استطاعت قید حال استطاعت است.

 کند.
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ا در حال رنماز  وجوب بر مقید مترتب شده است. یعنی بعد صلات را مقید به طهارت دیده است که متطهرا صلّبر خلاف 

ه شود بلکمینترتب م. در ماده منتسبه وجوب بر ذات ماده وجود قید لحاظ کرده است بعد وجوب را بر آن مترتب کرده است

 بیند.قید می دذات را در حال وجو

رجوع کند.  مادهذات ه یا ب فرموده است: دوران امر است بین این که قید به ماده منتسبه رجوع کند نائینی مرحوم در محل کلام

 بین است مروران ادکند. یعنی شیخ نیز همین مطلب را مطرح می در حقیقت صیاغتش متفاوت است ولی دوران را قبول دارد.

زلی نم تین مقاخ در ا( یا حج را در حال استطاعت دیده است. بحث شیمتطهرااین که ماده را مقید کرده است) مانند صلات 

 کند.می ئت رجوعکند یا به هیکند که قید به ماده رجوع میرا قبول دارد و بحث می نیست ایشان رجوع قید به هیئت

 وع قید به ماده: تمسک به اطلاق کلامترجیح رج بیان اول

 شود ظاهرش این است کهده لازم دارد. قید که آورده میئیک مؤونه زا: رجوع قید به ماده منتسبه 1فرموده است مرحوم نائینی

ده ئوجوب( است نیاز به مؤونه زاد از ) حج بعکند اما اگر خواسته باشد اراده کند که این قید برای ماده منتسبهبه ذات رجوع می

کند. شبیه موردی که شود که قید به ماده رجوع میرا نیاورد کشف میزائده نه آورد و این مؤودارد. اگر مولایی قیدی را 

 شد که عینیت و کفائیت هر کدام یک حصه هستند.مقتضای اطلاق هیئت عینیت است بعد اشکال می :آخوند فرمود مرحوم

شود که عینیت اراده شده . با مقدمات حکمت ثابت میدارد زائده نهد که اراده کفائی بودن نیاز به مؤودامرحوم آخوند جواب می

شته باشد نیاز شده باشد. این که قید به ماده بعد از عروض وجوب تعلق دا اصل اولی این است که وجوب بر همه مترتب است.

. یعنی مثلا باید این گونه تعبیر بشود: واجب من بعد از وجوب قید دارد. این که بگوید بعد از وجوب، بیان نه زائده داردبه مؤو

 یر نیاز به بیان زائد ندارد.زائد است. اما در صل متطهرا این گونه نیست. نماز با طهارت بخوان. این تعب

 قید قید به ماده : تمسک به اطلاق ترجیح رجوع بیان دوم

خواهد مین زائد نهؤوتطهرا مخواهد. این که شارع بگوید: نماز واجب است مقید ماده مونه زائده نمی :فرمایدمرحوم نائینی می

ائده زنه مؤو ودنب لوجودصلّ ان تحققت الطهارة. مفروض ا. مثلا این گونه تعبیر کند: دخواهنه زائده میاما قید وجوب مؤو

در مقام  وه است خواهد و این مؤونه زائدصل متطهرا فرض وجود نیاز ندارد. پس چون در قید هیئت فرض وجود می .است

 شود که قید متعلق به ماده استنه زائده را نیاورد پس معلوم میبیان اگر مؤو

                                                           
 .164ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/164/التحقیق
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 تفاوت بیان اول و دوم

واجب  ویدگاگر خواست ب کنیم.ک میسماما در بیان دوم به اطلاق قید ت  .کنیمما به اطلاق خود کلام تمسک می در بیان اول

د اما بیان اهخوده میائزؤونه ب من بعد از وجوب قید دارد، مندارد اما اگر خواست بگوید واج من قید دارد نیاز به مؤونه زائده

که  ید این استقطلاق و ا شد. مقتضای اطلاق واجبد وجوب بود باید فرض وجود میدوم اطلاق قید است. زیرا اگر متطهرا قی

ه بیان زائد را کارد. همین دئده ونه زاه اسمش تقیید هیئت است نیاز به مؤقید به ماده تعلق دارد. چون اراده تقیید ماده منتسبه ک

 شود که قید به ماده تعلق دارد.نیاورد کشف می

 .پردازیممیحث نب. ما به این در قید متصل داستان همین است گر چه در منفصل مساله واضح تر است بعد فرموده است که

 عدم صحت تمسک به اطلاق

حج بعد از وجوب  ،اشند. تقیید ماده منتسبهب نه زائده نیاز به بیان داشته: ما قدر متیقن نداریم تا مؤو1مرحوم خویی فرموده است

در ناحیه قید هم  . بین این دو قدر متیقنی وجود ندارد.ماده هم ذات واجب را مقید کرده استات ذرا مقید کره است و تقیید 

چسبانده  ) تقیید هیئت(یک نوع تقیید است و قید اگر به ماده منتسبه ) تقیید ذات(این گونه است اگر قید به ماده چسبانده است

 .مباین هستند وباشد یک نوع تقیید است و هرد

 ه اطلاقصحت تمسک ب

بلکه ایشان  تا بحث تباین و عدم قدر متیقن مطرح شود. 2به نظر ما مرحوم نائینی از راه قدر متیقن مساله را حل نکرده است

ادعای ایشان این است که در مقام خطاب و  .خواهد بفرماید: ما قبول داریم که تقیید ماده مباین تقیید ماده منتسبه استمی

قام زائد دارد و دیگری نیاز به بیان زائد ندارد. نظیر واجب کفایی و عینی که قدر متیقن ندارند اما در م اثبات یکی نیاز به بیان
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إلّا ان القدر المتیقن الّذی نعلمه  فرماید:مقرر: در کلام مرحوم نائینی تعبیر به قدر متیقن شده است. هم در فوائد الاصول و هم اجود تعبیر به قدر متیقن شده است. در اجود می 2

 المادة بمعنى لزوم تحصیل قیدها أیضا فهو لیس بمتیقن بل طرف الاحتمال من التقیید هو ان المادة مع عدم القید لا أثر لها اما لعدم وجوبها أو لفقدان قیدها و اما تقیید

رق بین ا الأمر الزّائد، من غیر فئة ینفى هذیو إطلاق اله و حینئذ یکون رجوع القید إلى المادةّ متیقّنا، و الشّک یرجع إلى امر زائد و هو تقییدها بلحاظ الاستناد، فرماید:در فوائد می

 یة فی طرف الهیئة تنفی ذلک.لإطلاق الجاراأصالة  وید بالمتّصل أو المنفصل، إذ رجوع القید المتّصل إلى المادّة أیضا متیقّن، و رجوعه إلى المادةّ المنتسبة مشکوك ان یکون التّقی
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ی به بیان زائد ندارد اما اراده واجب کفایی نیاز به بیان زائد دارد. این که از این خطاب اراده کرده اثبات اراده  واجب عینی نیاز

 نه زائده دارد.ب است نیاز به مؤونماز بعد از وجو باشد که طهارت برای

 

 


